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  رکورد‌دار مردودی
 در کوچۀ »قبرمیر« محلۀ طبرســی بــه دنیا آمدم. پدرم نایب و سرســپور 
شهرداری بود. زیاد اهل درس و مشق نبودم؛ یعنی آن زمان‌ بچه‌‌های کمی 
درس‌خوان بودند که من جزوشــان نبودم؛ خانواده‌ها ندار و پدر و مادرها 
هم اغلب بی‌سواد.‌ مدرسه برای کسی آنقدر مهم نبود تا بچه‌اش را تشویق 
به درس خواندن کند. از طرفی در مدرســه‌های آن‌زمــان اگر دانش‌آموزِ 
تیتیش‌مامانی نبود‌ید یا اینکه دمتان به جایی بند نبود، با هر شــیطنتی،‌‌ 
فلک در انتظارتان بود و چوب تَرِ انار. این چیزها بچه‌ها را از درس و مدرسه 
گریزان می‌کرد. این‌طور بود که منِ درس‌نخوان، تا ســوم دبستان بیشتر 
نخواندم‌؛ البته همین ســه‌کلاس برای من شش‌سال طول کشید، چون 

سه‌بار مردود شدم و بعد از آن، اخراج از مدرسه.
 

  سرآمد قالی‌بافانِ کوچک
بعد از تــرک تحصیل نمی‌توانســتم برای خــودم ول بگردم و آزاد باشــم، 
یعنی خانواده نمی‌گذاشت. راســتۀ محلۀ ما پر بود از قالی‌بافی. حاج‌آقا 
ســخاوتی‌نامی بود که کارخانۀ قالی‌بافی داشــت. پدرم من و خدابیامرز 
برادر بزرگم )حسین‌آقا( را به مدت دوسال به 30تومان اجاره داد به همین 
آقای ســخاوتی. ما دونفر موظف بودیم در این دوسال در خدمت صاحبِ 
کارخانه باشیم و برای او قالی ببافیم. چون به این کار علاقه داشتم خیلی 
زود ‌خم‌وچم کار دســتم آمد و راه افتادم. اوســتا خیلــی از من راضی بود؛ 
همیشه از این بابت به خودم می‌بالیدم و بین کارگرها سرم بالا بود. دوسال 
اجاره‌مان که سر آمد، آقای سخاوتی از پدرم خواست تا‌ من برایش روزمزدی 
کار کنم به روزی ســه‌هزار. پدرم هم از خداخواســته. من تا موعد رفتن به 

سربازی سر این کار بودم.
 

   خدمت بی‌دردسر
هجده‌سالم که شد، خودم را معرفی کردم برای رفتن به‌ اجباری. چهارماه 
آموزشــی در بیرجند به‌ســختی گذشــت؛ راستش ســخت‌ترین قسمت 
ســربازی من بود. همان اول فرمانده گفــت: »اینجا نظم و انضباط حرف 
اول را می‌زند، به‌خصوص تمیزی و نظافت. اگر ببینم سر سوزنی زباله‌ روی 
زمین افتاده، باید خم شوید و با مژۀ چشمتان آن‌ها را جارو کنید.«. همانجا 
همۀ بچه‌ها ماســت‌ها را کیسه کردند. همیشه مراقب بودیم تمیز، مرتب و  
اوتوکشیده باشیم. بعد هم با‌ کلی نذر و نیاز به مشهد منتقل شدم و از بخت 

بلند در واحد تلفن‌خانۀ ارتش،20ماه باقی‌مانده را به‌راحتی گذراندم.
 

  از شاگردی تا استادی
 ســربازی‌ام که تمام شــد، پدرم گفت‌: »تو چیزی بلد نیســتی انگار. فکر 
می‌کنم امروز تــازه می‌خواهی به اجباری بروی! بــرو یک دورۀ مکانیکی 
آمــوزش ببین تــا کار و هنر دیگری هم‌ بلد باشــی.«. بعد هم مرا فرســتاد 

پیش آشنایی که در محلۀ ‌گاراژدارها، مکانیکی 
داشت. اوســتاکار آنجا بددهن و عصبانی بود. 
من هــم دیگر بچه نبودم که اگر زدند توی ســرم 
چیزی نگویم. سه‌چهارروزی بیشتر دوام نیاوردم 
و دوباره برگشــتم پیش حاج‌آقا ســخاوتی برای 
قالی‌بافــی. این‌طور هــم پولی در مــی‌آوردم و 
کمک خانواده بودم و هم غرورم حفظ می‌شــد. 
یکی‌دو ســالی کار کردم‌ و به‌قول معروف اوستا 
شــدم. آن‌وقت بود که برای خودم کارگاهی برپا 
کردم. حیاط خانۀ پدری‌ بزرگ بود؛ یک دستگاه 
بافندگی )دار قالی( گرفتم و چندکارگر نشاندم 
پایش. کم‌کم چهاردستگاه شد و حدود 15کارگر 
نوجوان. دیگر برای خودم برو و بیایی داشــتم و 

کارم حسابی گرفته بود.
 

  حامی فوتبال محله
‌ داســتان تیــم‌داری و رفتنم به‌ســمت فوتبال 
از عصر یک‌روز تابســتانی شــروع شــد. جلو 
درِ خانه روی ســکویی نشســته بــودم و بازی 
بچه‌ها را نگاه می‌کردم. آخر بازی متوجه شدم 
بچه‌ها دارند با هم ســر خرید کاپ و شرکت در 
بازی‌های محلی بحث و دعوا می‌کنند. آن‌ها 
را صدا زدم و ماجرا را پرسیدم. گفتند که دوست 
دارند در مســابقات محلی شــرکت کنند، اما 
پولــی برای خریــد کاپ ندارنــد. گفتم: »من 
پولش را می‌دهم، اما به شــرطی که تیم محله 
را ســربلند کنید و برندۀ مســابقات باشید.«. 
آن‌زمان پول کاپ 5تومان می‌شــد. پول را که 
گرفتند، گفتند: »علی‌آقا حالا که پول را دادی 
بیــا کنارمان بــاش. بزرگتر که بالای ســرمان 
نباشد، حســابمان نمی‌کنند.«. دلم برایشان 
ســوخت. تصمیم گرفتم کنارشان بمانم و اگر 
قابل بودند و مستعد، تا هرجا که در توانم باشد، 

حمایتشان کنم.

  سری میان سرها
بعد از برد در بیشتر بازی‌های محلی، تیم محله 
به تیم »علی‌‌ســلطان« معروف شد. چندکاپ 
محلی هم گرفت. من هم جدی‌تر و با اشتیاق 
بیشــتری به بچه‌ها می‌رســیدم. همان ســال 
شــنیدم که قرار اســت بازی‌های باشــگاهی 
نوجوانان در ورزشگاه »سعدآباد« مشهد برگزار 
شود؛ یک‌دوره مسابقات رسمی به نام »ارتشبد 
محمد‌خاتمی«، شوهرخواهر‌ شاه‌. بلافاصله 
به »ســعدآباد« رفتــم و لیســت بازیکنانم را رد 
کردم. در آن مسابقات، تیم محلۀ ما مقام سوم 
را به‌دســت آورد، آن هم بــا کمترین امکانات. 
بعــد از آن بود کــه امیــدواری بچه‌ها بیشــتر 
شــد و تمرینات را بــا جدیت بیشــتری دنبال 

می‌کردند.
 

  خادم زمین خاکی
زمین مناسبی در محلۀ طبرسی نداشتیم، 
پس بیشتر تمریناتمان را یا در کوی رضاییه 

انجــام می‌دادیم یا در زمین خاکی پشــت 
انبار نفــت قدیمی در چهــارراه‌ مقدم. من 
خودم نه اهل بازی بودم و نه اهل توپ‌زدن، 
امــا پا‌به‌پــای بچه‌هــا در تمرینــات حاضر 
می‌شــدم تا به ادامۀ راه دلگرم باشند. قبل 
از هر تمرین یا بازی، با آفتابه زمین را خوب 
آب‌پاشــی می‌کردم تا بچه‌ها موقع دویدن‌ 
کمتر گردوخاک بخورند و کمتر اذیت شوند. 
بعــد فکری به ســرم زد. با یکــی از کارکنان 
آتش‌نشانی نزدیک میدان اعدام )عدالت 

فعلی( صحبت کــردم تا در روزهایی که 
بازی داریم، درازای گرفتن سه‌تومان‌، 

زمیــن را بــا ماشــین آتش‌نشــانی 
آب‌پاشی کند.

 
  پیامِ سلطان طبرسی

تیم ما در ردۀ نوجوانان مســابقه 
می‌داد تــا اینکه بچه‌هــا جوان 
شدند و تیم هم شد تیم »جوانان 
علی‌سلطان«. حالا دیگر تیم 
ما جــزو تیم‌های باشــگاهی 

مشهد به حســاب می‌آمد؛ 
امــا تیم‌های باشــگاهی 

خرج زیادی داشــتند، 
تمرینــات باشــگاهی 
 ، ســتند ا ‌خو می
چندنوبــت‌ اردو در 
طــول فصــل، کفش 
و لبــاس مناســب. 
راســتش تــوان مالی 

من آنقدر نبود که بتوانم 
بچه‌هایم را مثل بازیکنان تیم‌های 

»شــهد پاپ‌«، »ابومســلم«، »توربو 
تــرن« و »هواپیمایــی«، حمایت مالی 

کنم. اسپانسر بچه‌های تیم توربو، راه‌آهن 
مشــهد بود و بچه‌های هواپیمایی را شرکت 
هواپیمایــی حمایت می‌کــرد. به‌هرحال یا 
شرکت‌های بزرگ حامی مالی آن‌ها بودند 
یا کارخانه‌دارها، اما من نه کارخانه‌دار بودم 
و نه شرکت بزرگی داشتم. یکی از بچه‌های 
تیــم کــه د‌ر ادارۀ مخابــرات کار می‌کرد، 
پیشنهاد داد با شــرکت مخابرات خراسان 
صحبت کنیم، شاید قبول کرد حامی مالی 
تیم ما باشــد. در مخابرات با جواد مراد‌نژاد 
نامی صحبت کردم. قرار شــد هم او درکنار 
بچه‌های تیم باشد و هم شرکت مخابرات ‌در 

مواقع لزوم از تیــم حمایت مالی کند. به این 
شکل ما وارد مسابقات باشگاهی شدیم. بعد 

هم  انقلاب شــد. همه‌چیز عوض شــده بود. 
گفتند باید اسم »سلطان« از روی تیم برداشته 
شــود؛ از آنجا به بعد بود که »سلطان‌ طبرسی« 
‌شــد »پیــام«. این تغییــر یکی از ســخت‌ترین 
 و تلخ‌تریــن تصمیماتــی بود که بــرای این تیم 

گرفته شد.

گفت‌وگو‌ با علی شادیان معروف به »علی‌سلطان «
که از پایه‌گذران باشگاه فوتبال »پیام« به حساب می‌آید

  »سلطان« دیروزی
»پیام« امروزی

فاطمه سیرجانی- دو آرزوی بزرگ دارد؛ آرزوهایی 
یکی  شده:  پیری‌اش  روزهای  حسرت  که 
برپاکردن دوبارۀ دار قالی و دیگری بازی تیمش با 
یکی از تیم‌های مطرح اروپایی. تیمی که روزگاری 
»سلطان« محلۀ طبرسی بود و همۀ نوجوان‌های 
شهر آرزوی توپ‌زدن در آن را داشتند، تیمی که 
چندسال بعد حرفه‌ای شد و با نام »پیام«، سری 
میان سرها درآورد، تیمی که یکی از بهترین‌های 
لیگ 16تیمه مشهد بود و چندسال بعد به یکی 
از مدعیان قهرمانی لیگ استان بدل شد. علی 
پسر »سلطان«‌خانم که دهه‌های50 و 60 حامی 
تیم کوچک محلۀ خود شد و همراه بازیکنان گمنام 

این تیم رشد کرد.
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